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چکیده
کـه دانان قرن هفـتم هجـري اسـت   ) از منطق646جی (م. الدین محمد بن نامآور خونَافضل

و ،المنطـق یالموجز ف، فکارسرار عن غوامض الأکشف الأارزشمندي چون منطقیلیفاتأت
ۀ تحقیـق رسـال  آید تصحیح و ده است. آنچه در این مقاله میکررا تالیف المنطقفیالجمل 

نیـاز  ترین اثر وي است، مـا را از دیگـر آثـار او بـی    ، اگر چه مهمسرارالأکشفاست.اخیر
ایـن رسـاله   . ، ضروري اسـت الجملها، از جمله آنحی از متن منقّۀ ارائرواینازکند ونمی

شود و مدتها به عنـوان مـتن   الاسرار محسوب میاي از کشفدر عین اختصار تمام، چکیده
شده است. در اهمیت این رساله همین بس کـه شـروح متعـددي بـر آن     سی تدریس میدر

باشـد.  الاسرار نیز مـی نگاشته شده است. این رساله حاوي نظرات خاص خونجی در کشف
خطی و یک نسخه چاپی به روش تـوأم یـا بینـابین،    ۀ در این تصحیح، بر اساس چهار نسخ

را فراروي محققان این دانش قرار دهد.حی از این اثر سعی شده است که متن منقّ
قرن هفتم هجريافضل الدین خونجَی، الجمل فی المنطق، منطق،:هاکلیدواژه

. مقدمه  1
الدین محمد بن نامآور عبدالملک خونجی اسـت،  افضلاشکه نام کامل،جیالدین خونَافضل
ي برخودار است. وي بـه  اویژهاست که در تاریخ تفکر منطقی از اهمیت تبارایرانیدانیمنطق
 ــه590سال  دنیـا آمـد و بعـد از فراگیـري علـوم بـه مصـر        ه .ق در خونجَ از توابع زنجان ب

آذربایجـان بـین   ۀ در خط ـ» خونجَ«است، کردهگونه که یاقوت حموي بیان . آنکردمهاجرت
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تـا  دوازدهص، ص ـسـرار الأکشـف ۀ شهرهاي مراغه و زنجان قرار دارد (رك: الرویهب، مقدم
نبـاء الأعیـون ده اسـت، در کتـاب   کرصیبعه،که به شرح حال خونجی اشاره أبیأشانزده). ابن 

ۀ نهایت در هم ـ«در قاهره دیده و او را 632می نویسد که وي را در سال طباءطبقات الأفی
کـه او  کنـد مـی سینا را فراگرفته است. همچنـین ذکـر  یافته و نزد وي کلیات قانون ابن» علوم

- خود را فراموش مـی » شدمستغرق مینگستردگی و عمق تفکري که در آۀ به واسط«گاهی 

(رك: همـان، ص بیسـت و یـک).    . در این زمینه داسـتانی نیـز بـه وي منسـوب اسـت     . کرد
ت قاضی القضات شافعی قاهره منصـوب گشـت و در پـنجم    مبه سق641خونجی در سال 

 ـ(نـک: نـویري،   در همان شهر درگذشت646رمضان  ، 29دب، جفنـون الأ یرب ف ـالأۀنهای
).  303ص

، خونجی را از شـاگردان  الدولمختصرتاریخدر کتاب ،)675(ممورخ سوري،العبريابن
(به نقل از: الرویهیب، همان، ص هیجده) کـه  ) دانسته است606(مفخر الدین رازيۀ برجست

) در 695( مسـینی مصـري  صـیبعه و عزالـدین ح  أبیأالبته با توجه به آنچه افرادي چون ابن 
اند صحیح نیست چـرا  ) در این باره آورده200- 1، ص 1(جۀ التکمله لوفیات النقلۀکتاب صل

اسـت و در زمـان وفـات رازي حـدود     590که بنابر منابع اخیر تاریخ ولادت خونجی سـال  
واصل حموي که از شـاگردان خـونجی اسـت در کتـاب تـاریخی      پانزده ساله بوده است. ابن

، خونجی را یکی از علماي بزرگ دانسته که مـلازم  یوبأخبار بنی أفیمفرج الکروب خود،
منطق، علـوم عقلـی و طـب    «) بوده و در 615- 630- الکامل ایوبی (حکمرانی در رکاب ملک

، بـه نقـل از   160، ص5(نـک: ج  برجسته و ذهنش در کمال وقاّدي و توانـایی بـوده اسـت   
.)6- 10ك: مقدمه الجمل، سعد غراب، صالرویهیب، همان، ص نوزده؛ نیز ر

سـرار  الأکشـف ي بر جاي مانده اسـت. آثاراز خونجی در منطق، حساب، طب، و کلام، 
اوینـد. منطقـی آثاراي در باب حدود و رسوم رساله، و الجمل،الموجز، فکارعن غوامض الأ
بـه وي  (در حـل محاسـبات ارث در فقـه)   در علـم حسـاب  الوصایاالدور وکتابی با عنوان 
یـا  المـوجز فـی علـم الامـراض    ، الحمیـات دوارأ،سیناشرح کلیات قانون ابن. منسوب است

اند. نیز تلخیص المطالب العالیۀ اثـر فخـر رازي بـه    آثار او در زمینۀ طبالعلاماتوالأسباب
غراب، سعد مقدمه بر الجمـل،  ؛(رك: الرویهب،همان، ص شانزده و هفدهوي منتسب است.

.)11- 13ص
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الجملۀ معرفی رسال. 2
هاسـت.  آنترینِمختصـر تـرین و الجمـل   مفصـل سرارالأکشفمنطقی خونجی آثارمیاناز

 ـة واصل حموي، که خود از شاگردان خونجی است، در بـار ، ابنالجملشارح  ۀ لیف رسـال أت
کـه  هنگـامی .ق.624، به سال فها االلهرا در مکه، شرّالدین این اثرامام افضل«گوید: میالجمل
تـرین  لیف کرد. سبب تالیف کتاب از سوي آن امـام دانـا، معـروف   أجا اقامت داشت، تدر آن

رسـی، بـود. وي از خـونجی خواسـت کـه      الدین مشرف،دانشمند علوم عربی و تفسیر قرآن
مختصري در علم منطق انشا کند که در باب غایت منطق در کمال وجازت و جامعیت باشـد  

 ـ اند آن(مرسی) بتوو او لیف کـرد، ولـی ایـن    أرا بخواند. به این ترتیب خونجی این اثـر را ت
کتاب به دلیل دشواري فهـم آن و نـاتوانی اکثـر افهـام از درك معنـی آن و تبیـین اصـول آن        

را شـامل  آنچـه در المـوجز هسـت   ۀ را پیدا نکرد. در عین حال این رساله همالموجزاشتهار 
»به لحاظ حجم نصف آن هـم نیسـت  ، اگرچهرابر آن استش از دو بیو (مطالبش) بشودمی

به نقل از الرویهیـب،ص  2، برگ104(ابن واصل ، شرح الجمل، خطی دانشگاه ییل، لندبرگ 
کنـد کـه   . شریف تلمسانی نیز در مقدمه شرحی که بر الجمل دارد بیـان مـی  بیست و هشت)

نسـخه شـرح   این رساله هرچند حجـم آن کـم اسـت ولـی حـاوي علـم بسـیاري اسـت.(        
)5در همین تصحیح)، ص» آ«شریف(نسخه 

خـونجی در ایـن دو کتـاب بـه روش     «گویـد:  مـی المـوجز و الجملة در بارواصلابن
، ص نه). وي بـر  سرارالأکشفۀ همان، ورق آ، به نقل از مقدم(» کندمنطقیان پیشین عمل می

مـده اسـت  آ،سـرار الأکشـف ،این است که نکـات ابتکـاري خـونجی در کتـاب مفصـلش     
رسیم کـه رسـاله الجمـل بـه     الاسرار به این نتیجه می. البته با مقایسه جمل با کشفجا)(همان

معنی واقعی کلمه لب و چکیده کشف الاسرار است؛ حـاوي همانچـه اسـت کـه در کشـف      
الاسرار بیان شده است منهاي تبیین و تفصیل و ایراداتی که خونجی بر دیگران وارد می کنـد  

ن مشتمل بر نظرات خاص خونجی نیز است.و بنابرای
شـده  این رساله در شمال غرب آفریقا به عنوان یک طرح درس مطرح بوده و تدریس می

است و شروح بسیاري که در منطقه مذکور بر این رسـاله نوشـته شـده دال بـر ایـن مطلـب       
).1است(

بـراي آمـوزش   اي بسیار خلاصه از مباحث مهم منطقی اسـت کـه  بنابراین، الجمل، رساله
. و فقط مشتمل بر مباحـث تعریـف   منطق و آشنا شدن با قواعد صحیح اندیشه مناسب است

اي بـه بیـان اصـل و    مصنف در این رساله بدون هـیچ مقدمـه  و قیاس از اقسام حجت است.
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ده است و در آن به هـیچ وجـه وارد مباحـث اختلافـی و     ورزیقواعد منطق مبادرت ة چکید
.شودشده است. این رساله شامل مباحث ذیل میاظهار نظر و داوري ن

،مباحث الفاظ
کلیات خمس،  

تعریف و شرایط آن، 
اقسام لفظ مرکب،  

اقسام قضیه،  
قضایاي موجهه،  
،تناقض و عکس

،قیاس و اقسام و اشکال آن
،قضایاي شرطی

شرطیات،تلازم
.  شرطیهايقیاس

تفصـیل بیشـتري بـه موجهـات و قیاسـهاي      مصنف، با وجود اختصار شدید رسـاله، بـا   
مباحث اخیـر دقیقـاً منطبـق بـا سرفصـلهایی اسـت کـه در        مختلطه و شرطیه پرداخته است.

به تفصیل بیان شده است.  سرارالأکشف

. منطق خونجی3
منطق نگاري و گزینش مباحث منطقی توسط خونجی وارد مرحله دیگري شده است کـه بـا   

تداول بوده متفاوت است. وي در مباحثی وارد شده و تفصـیل داده  آنچه قبل از او مرسوم و م
هاي پیش از او نیست؛ گزینش مباحـث منطقـی نیـز در آثـار     است که به آن تفصیل در نوشته

منطقی وي بدیع است. در آثار منطقی قبل از او مباحثی وجود دارد که در منطـق وي بیـان و   
ان و صناعات خمس و از اقسـام اسـتدلال صـرفا    حتی اشاره نیز نشده است. مانند مبادي بره

به قیاس بسنده نموده است و....
آثار منطقی خونجی در تاریخ تفکر منطقی اسلامی نقطه عطف است. منطق اسلامی بعـد  
از خونجی دیگر آن منطقی نبود که قبل از وي مطـرح بـود؛ آثـار منطقـی پیشـینیان، بعـد از       

این مطلب را عدم توجه شارحان اشارات بـه بخـش   خونجی به حاشیه رفت. الرویهب شاهد 
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انـد و در سـده   منطق آن دانسته است که عموماً بر بخش الهیات و طبیعیات آن شـرح نوشـته  
- هاي غیر از منطق چاپ شده است( مقدمـه کشـف  اخیر نیزکه چاپ شده است عمدتا بخش

ار واضـح  الاسرار، ص شصت و سه و چهار). آنگونه کـه در سرتاسـر کتـاب کشـف الاسـر     
است، وي با بسیاري از نظرات ارسطویی قبل از خود مانند ابن سینا مخالفت کرده است.

وي آنچنان به مبحث قضایا و بخصوص قضایاي شـرطیه و موجهـه پرداختـه اسـت کـه      
توان منطق خونجی را منطق موجهات و شرطیات نامید.می

برخی از نوآورهاي منطقی خونجی عبارت است از:
منطق را بر خلاق ابن سینا که معقولات ثانیه می داند، معلومات تصـوري  وي موضوعـ

و تصدیقی بیان کرده است چرا که در منطق از عوارض ذاتی آنها بحث می شـود. کـه   
دانان بعد از وي اخذ به قبول گردد. البتـه در الجمـل بـه    این نظریه در بین عموم منطق

ت.اي نکرده استعریف منطق و موضوع آن اشاره
هر چند تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه اولین بار توسـط فخـر رازي مطـرح شـده     ـ

است ولی در آثار منطقی خونجی به عنوان یک بحـث مسـتقل مطـرح شـده اسـت.(      
)45دانان مسلمان و ...، صعبادي، بررسی قضایاي حقیقیه منطق

تاثیر دادن آن روابـط در  مند  روابط منطقی بین قضایاي موجهه  و بیان تفصیلی و نظامـ
) و عکس نقیض و بیان نتـایج قیاسـات موجهـه و از تبیـین     2مباحث عکس مستوي(

ایرادات خود بر ابن سینا از این طریق. او در عکس مطلب را به درازا کشانده اسـت و  
نظرات خاص خود را دارد؛ وي در این مبحث هیچ یک از قواعد ارسطور را صـحیح  

) و در 113عکس مستوي قضایاي خارجیه نـزد خـونجی، ص  ندانسته است؛(فلاحی، 
).  122عکس مستوي موجهات تنها در یک مورد با ابن سـینا موافـق اسـت(همان، ص   

در عکس مستوي قضایاي حقیقیه و خارجیه اختلافـاتی بـا پیشـینیان خـود از جملـه      
فخرالدین رازي دارد؛ مثلا در عکس مستوي قضایاي حقیقیه معتقد اسـت کـه گـزاره    
هاي موجبه فعلیه به ضروریه جزئیه و قضایاي سالبه دائمـه و عرفیـه بـه ماننـد خـود      

شوند در حالی که فخر  رازي بر این است که گزاره موجبه فعلیه بـه ماننـد   عکس می
هی سالبه دائمه و عرفیه بکلی عکـس ندارنـد. و نیـز در    شود و گزارهخود عکس نمی

خـتلاف دارد.  همچنـین او بـه طـور مـنظم و      عکس قضایاي خارجیه نیز با پیشینیان ا
ها  را توضیح داده است.تفصیلی روابط نقائض کلی
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هـاي همیشـه صـادق و    الدین خونجی براي اولین بار در تـاریخ منطـق، گـزاره   افضلـ
هاي همیشه کاذب را در میان قضایاي حقیقیه و خارجی پیـا کـرده اسـت.(رك:    گزاره

)93- 112خونجی در منطق مرتبه دوم، ص فلاحی، گزاره هاي همیشه صادق نزد
بیان استلزامات قضایاي شرطی یکی دیگر از مواضع قابـل توجـه در منطـق خـونجی     ـ

است. او اولین کسی است که قانون دمورگان را به روشنی تنظـیم کـرده اسـت. بیـان     
لوازم قضایاي شرطیه به نحوي که خونجی بیان کرده است سابقه ندارد.

)3و ... (ـ

هاي مورد استفادهعرفی نسخهم. 4
در این تصحیح پنج نسخه، چهار نسخه خطی و یک نسخه چاپی، تطبیق داده شده اسـت. از  
چهار نسخه خطی دو نسخه اصل رساله الجمل بوده که هر دو نزدیک به عصر مولفّ اسـت  

باشد. نسخه چاپی از این باب استفاده شده است که نسـخی  و دو نسخ دیگر شرح الجمل می
شود همخـوانی  که مصحح از آنها استفاده کرده است با نسخی که در این تصحیح استفاده می

پردازیم.  ندارد. در زیر به معرفی آنها می
نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی ملـک، وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوي، در       »:م«

یـان نسـخه   ، ناسخ محمدبن ابی طبیب خادم جوربـدي اسـت و در پا  640میکروفیلم شماره 
نگاشـته شـده اسـت و گویـد کـه بـه رؤیـت خواجـه         667تا 657تصریح نموده و در سال 

پـژوه، فهرسـت   نصیرالدین طوسی نیز رسیده است( نک: ایرج افشـار و محمـد تقـی دانـش    
).  122، ص5نسخه هاي خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوي، ، ج

به کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي بـه       متعلق» جمل القواعد«نسخه خطی »:ق«
(نـک: اردلان  . کاتب آن محمدبن احمدبن صقربن سلام التدمري شـافعی اسـت  981شماره 

). آنگونـه کـه در   قدس رضويفهرست نسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي آستانجوان علی، 
8در سـطري  23در مکه مکرمه نوشته شـده اسـت.   742انتهاي رساله مندرج است، در سال 

ه.ق 1067سانتی متر نوشته شده است. واقف ابن خاتون سـال  13و عرض 19برگ به طول 
است.» نفیس«است. این نسخه ممهور به مهر 

نسخه خطی شرح الجمل است. این نسخه نیز متعلق به کتابخانه ملی ملـک اسـت   »:ش«
شـاه حسـین   موجود مندرج است. کاتب آن شمس الدین محمد 766و در میکروفیلم شماره 
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فهرسـت  پـژوه،  (رك: افشـار و دانـش  ونگاشـته شـده  720یزدي است کـه گویـا در سـال    
شـرح  » قال .... اقـول «مزجی بصورت و)270، ص5، جهاي خطی کتابخانه ملی ملکنسخه

و این نسخه بسیار بـر یکـدیگر منطبـق بـوده و     » م«شده است. البته قابل ذکر است که نسخه 
» م«اختلافی ندارند و این گویاي این است که اساس شـارح نسـخه   جز در موارد بسیار نادر

و إن افاد الاحاطۀ بکنه الحقیقـۀ کـان   «... (از  بوده است. این نسخه فاقد مقداري از متن است.
حداً تاماً، .... إن تحلَّلا الی مفردین حکم فیها بأنَّ ما صدقَ علیه الاول بالفعل فی الجملـۀ، صـدق   

که شامل بخشـی از  » یجاباً أو سلباً. و یسمی الاول منهما موضوعاً و الآخر محمولاًعلیه الآخر ا
شود.تعریف حد و شرایط آن، مبحث اقسام لفظ مرکب و قسمتی از بحث اقسام قضیه می

شرح جمـل  «با عنوان الجملاین نسخه شرح بسیار مفصلی از سید شریف بر رساله :»آ«
به کتابخانه فاضـلی خوانسـار اسـت کـه در مرکـز احیـاء       است. متعلق» الخونجی فی المنطق

صـفحه بـه   535در » شـرح «و » اصـل «مزجـی التراث الاسلامی قم وجود دارد. به صـورت 
نحوي مفصل نوشته شده است که یافتن عبارات اصل نیـاز بـه دقـت دارد؛ حتـی برخـی از      

اصـل: .... الـی   « عبارات مصنف وجود ندارد چرا که بعضاً به این صورت نوشته شده اسـت  
ی بـه آن  و لذا فقط در عبارات موجود تطبیق داده شده است و به عنوان نسخه بدل مهم ـ....» 

ایم.ردي از آن را بر دیگر نسخ ترجیح دادهاچند موهر.ایمنظر نداشته
مسلما تاریخ کتابـت آن  ) باشد816- 740متعلق به سیدشریف جرجانی(شرح اخیراگر 

توانـد  ) باشـد مـی  710- 771قرن نهم و بعد از آن خواهد بود و اگر از آن شریف تلمسـانی(  
آن باشد. به هر حال، هر دو صورت فوق با تاریخی کـه بـراي   مربوط به قرن هشتم و بعد از 

این نسخه ذکر کرده اند ( من القرن السادس او السابع) صحیح به نظر نمی رسد. با توجـه بـه   
کـه بـراي شـریف    حـالی که یکی از آثار شریف تلمسانی شرح الجمل خونجی اسـت در این

. شـود ح از آن تلمسانی باشد تقویت  مـی که این شراند، اینلیفی ذکر نکردهأجرجانی چنین ت
سخن در باره این شرح مفصل از الجمل را به مجالی دیگر موکول میکنم.

، تحقیـق  رسالتان فی المنطق، الجمل للخونجی و المختصر فی المنطقنسخه چاپی؛ »:ط«
ق. بنـابر تصـریح مصـحح، تصـحیح را بـر حسـب دو       1348سعد غراب، الجامعه التونسـیه،  

و تصاویر و مشخصاتی که از آن دو ارائه کرده اسـت هیچکـدام از   انجام داده است) 4(نسخه
تـوان گفـت در   باشد. البته با توجه به تطبیقی که داده شد، تقریباً مینسخ مورد استفاده ما نمی

همخـوانی دارد؛ البتـه در   » ق«اکثر قریب به اتفاق موارد اختلاقی، این نسخه با مـوارد نسـخه   
وارد نقص و اختلافی فاحشی وجود دارد که حاکی از این است که نسخ ما بـه  نسخه چاپی م
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هیچ وجه در دسترس مصحح نبوده است. موارد نقص و اختلافـی را، کـه درفهـم تاثیرگـذار     
ایـم  و همـین مـوارد، ضـرورت     کـرده و نیز در جدول پیوسـت ذکـر  بوده است، در پاورقی 

ست.گر اتصحیح مجدد این رساله را نیز تبیین

روش تصحیح . 5
نسـخه  «، روش »)ش«الجمل و نیز شرح آن(نسـخه  نسخهدوبا توجه به قدمت و اهمیت هر 

چـون نسـخه   بر اساس این روش، ؛ بهره بردیم» بینابین«و از روش را اعمال نکردیم» اساس
از قدمت بیشتري برخوردار است به عنوان مبنا قرار گرفته است، و در مـواردي از نسـخه   » م«
ترجیح داده شده است و نیـز  » ش«آورده شده است و در مواردي نسخه » م«بدل نسخه » ق«

بوده ولی در دیگر نسـخ نبـوده اسـت و    » م«مواردي برخی از حروف و کلماتی که در نسخه 
هاي دیگر صحیح تر است، آن واژه از متن حذف گردیـده اسـت. در   به نظر رسیده که نسخه

ایـم. در نهایـت بـا نسـخه چـاپی آن نیـز       ر دیگر نسخ ترجیح دادهرا ب» آ«اندك موارد، نسخه 
ایـم. بنـابراین   مقابله گردیده است و موارد اختلافی فاحش و موثر در فهم متن را ذکر نمـوده 

» نسخه اسـاس «است که میان روش » روش توأم«یا » بینابینی«روش تصحیح این رساله روش
ش، جویا، راهنمـاي تصـحیح متـون، موسسـه     (رك: جهانبخقرار می گیرد» التقاطی«و روش 

. در پایان متذکر می شویم از آنجـا کـه هـدف از ایـن     )31- 30پژوهشی میراث مکتوب، ص
حی از این رساله منطقی به محققان این حـوزه اسـت، لـذا بـر حسـب      تصحیح ارائه متن منقّ

تفریـد و  برخی از اختلافات که مربوط بـه ناهمسـانی تـذکیر و تأنیـث و    ،اعمال موارد فوق
- و دیگر موارد لغوي و ادبـی کـه تـاثیري در فهـم مـتن نداشـته      ( تصحیف یا تحریف)تثنیه

سـازي  ایم و بـه یکسـان  دهنکررا در نسخه بدلها ذکر - هرچند این موارد بسیار کم بوده است
است.مصححافزوده ،[  ] استعباراتی که داخل دو قلابایم.آنها پرداخته

هانوشتپی
)، شـریف  697افراد زیادي بر ایـن رسـاله شـرح نوشـته انـد از جملـه:: ابـن واصـل حمـوي(م.          . 1

) ( نهایـه الأمـل فـی    843)، ابن قنفذ، ابن مـرزوق حفیـد(م.  811)، سعید عقبانی(م.772تلمسانی(م.
) بـر ایـن رسـاله    1129)، ابن یعقـوب ولـّالی(م.  857شرح کتاب الجمل)، ابراهیم بن فائد زواوي(م

اند(کشف الاسرار، مقدمه مصحح، ص شصت و سه).شرح نوشته
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به طور کلی مطالعه مقالات محقق ارجمند، اسداالله فلاحی در زمینه آراء و نظرات منطقی خونجی . 2
بسیار مفید است.

الافکـار صـفحه   . در زمینه آراء منطقی خونجی به مقدمه مصحح کتاب کشف لااسرا عـن غـوامض  3
شودسی و پنج تا شصت و دو مراجعه 

کتابخانه ملی تـونس کـه داراي تـاریخ نبـوده و مصـحح بـا توجـه بـه         18523یکی نسخه شماره . 4
اي قدیمی یافته است ولی ناسخ آن مشخص و به نـام محمـد بـن عیسـی     هاي آن آنرا نسخهبرگه

درج شده است؛ ودیگري نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملی پاریس  است که دوازدهمین نسـخه  
و بدن تاریخ بوده ولی داراي حواشی و تعلیقات متعدد است.1366موعه شماره مندرج در مج

نامهکتاب
1308العبري ، تاریخ مختصرالدول، تصحیح صالحانی، ابن

.1390جهانبخش، جویا، راهنماي تصحیح متون، تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب، 
له التکملـه لوفیـات النقلـه، تصـحیح     ص ـ، حافظ عزالدین احمـد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن     ، حسینی

2007ب.معروف، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 
حموي، ابن واصل، مفرج الکروب فی اخبار بنـی ایـوب، ،تصـحیح ح.ربیـع وس. عاشـور، قـاهره، وزاره       

1977الثقافه، 
پژوهشـی  الخونجی، کشف الاسرار عن غوامض الافکار، تصحیح وتقدیم، خالد الرویهیب، تهران، موسسه 

1389فلسفه وحکمت وموسسه مطالعات دانشگاه آزاد برلین، 
1352نا، پژوه محمد تقی، افشار، ایرج، فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه ملی ملک، تهران، بیدانش

رسالتان فی المنطق، الجمل للخونجی والمختصر فی المنطـق ابـن عرفـه، تحقیـق سـعد غـراب، الجامعـه        
ق1348التونسیه، 

دانـان مسـلمان و گـزاره هـاي قـانون وار بـه تقریـر نلسـون         احمد، بررسی قضایاي حقیقیه منطقعبادي،
45، ص1، ش44گودمن، مجله فلسفه و کلام، سال 

21، ش 91فلاحی، اسداالله، عکس مستوي قضایاي خارجیه نزد خونجی، جاویدان خرد، بهار و تابستان 
جی در منطق مرتبه دوم، مجلـه فلسـفه و کـلام، سـال     فلاحی، اسداالله، گزاره هاي همیشه صادق نزد خون

93- 112، ص 92، بهار و تابستان 1، ش 46
فلاحی، اسداالله، گزاره هاي همیشه صادق نزد خونجی در منطق مرتبه دوم، مجلـه فلسـفه و کـلام، سـال     

92، بهار و تابستان 1، ش 46
علـی اردلان جـوان، مشـهد،    فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي آستانقدس رضوي، تحقیق سـید 

1361کتابخانه آستان قدس رضوي، 
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.نویري، نهایه الارب فی فنون الادب، تصحیح م.الرئیس وم. زیاده، قاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب

جدول برخی اختلافات این تصحیح و نسخه چاپ شده

عبارت صحیح نسخه چاپ شده (ط) عبارت صحیح نسخه چاپ 
شده(ط)

مها الطرف الغیر المشارك من مقد
تالیها ولیفأنتیجۀ التالصغري و

صلۀمتّ
 ------- صنفّتها وضعتها

ا لبطل اللزوم دون العکس فی لّإو
شیء منهما

ا لبطل اللزوم دون العکس لّإو
فی شیء کبار العلماء اکابر العلماء

فالقضیتان إن توافقتا فی العدول و
التحصیل دون الکیف

فالقضیتان إن توافقتا فی 
التحصیل دون أو العدول 

الکیف
...أیضاً المفردو و ایضاً ..

ناًإن کان معییت مخصوصۀسم یت سممعنیاً إن کان 
مخصوصۀ

أو أمکن و لا 
یوجد

أو امکان و لا 
یوجد

لینبعکس الاو الا و لیکن أو غیر متناه  -----

ا مطلقۀلّإوهۀموجو ا مطلقۀلّإوجبۀ موو فی اتفاقهاو
الماهیۀ

و اتفاقیآً فی 
الماهیۀ

..الخاصۀ إن قیُدت باللادوامو ..الخاصۀ إن قیُدتو هتْلَإن عو
[الاجناس] و إن کان عکسه

کانت القضیۀ ثلاثیۀ سمیت  القضیۀ ثلاثۀ إنَّه موجودو و قد یوجد

من العدولالمعتبرو و المعصر من العدول أن یکونشرطهُو ....یشترطو

ذا إالضروریۀ تبع المقدمۀ الدائمۀ و
کانت الصغري سالبۀ

تبع المقدمۀ الدائمۀ و
الضروریۀ  سالبۀ

البعض اولی أو 
اقدم

اولی من البعض 
واقدم

ما یشاركمن کلِّ یشاركلا ما من کلِّ
رفع الآخر لامتناع 

بالعکس الجمع و
الخلولامتناع

الآخر ... رفع 
لامتناع الخلو

فی الجمله فی الحمل
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ه الرحمن الرحیمبسم اللّ
1آله الطاهرینعلی محمد وةالصلوو

عیان الفضـلاء  أالعلماء و4بارلجمع من ک3ها، صنفّت2ُحکامهأهذه جمل تنضبط بها قواعد المنطق و
ه حسن التوفیق.اً من اللّین مستمدخوانی فی الدإمن 

]الثلاثالدلالات [
. ولمـا خـرج عنـه التـزام    و،نٌلما دخل فیه تضـم و،له مطابقۀ6ٌفظ علی المعنی لوضعهدلالۀ الل5ّ

ف انتقال الفهم الخارجی لعدم توق7ّدون،ی الیهلزوم الذهنی لینتقل الفهم من المسملالمعتبر فی هذا ا
.علیه

فظ]قسام اللّأ[
هـو  و،اتهدت مسـمی تعـد سواء؛ا فهو مفردلّإو8،جزء معناهب إن دلَّ جزءه علیا مرکّفظ إماللّو

هو المنفرد.  و،حدتتّإأو ؛المشترك
ستوت افـراده  إإن ،ا فمتواطلّإو؛یإن تشخصّ ذلک المسم،ما علمَإی مسمعتبار کلّإه با أنّإلّ

.  10قدمأوأک إن کان البعض أولی مشکّو؛9فیه

الاجل الاوحد ابوعبداالله محمد قال الشیخ الامام الاستاذ العالم الصدر،صحبهط: صلی االله علی مولانا محمد وآله و. ١
ابن ناماور الشهیر بالخونجی رضی االله تعالی عنه وارضاه. الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 

الطاهرین. اما بعد فهذه...سیدالاولین والآخرین وآله
م: + و. ٢
ق، ط: وضعتها. ٣
ط: اکابر. ٤
»أ«و »ش«ابتداي نسخه. ٥
ق: بوضعه.٦
ق: لا.٧
ق: مسماه.٨
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 ـو؛کان فعلاً،أن یخبر به، فإن دلَّ بهیئته علی زمانٍلأیضاً المفرد إن صلح و سـماً. و إا کـان  إلّ
ا فمباین له.إلّی، وفظ آخر إن وافقه فی المسممرادف للّلفظأیضاً فکلّ. وةکانَ اداإن لم یصلح

[فی الکلیّ و الجزئی]
متنـع وجـوده فـی    إ،ر معناه من صدقه علی کثیـرین تصو12ی إن لم یمنع نفسکل11ّو ایضاً المفرد

مکانـه، أو  اأو ،لم یوجد، أو وجد واحد فقط مع امتناع غیـره و14عن المفهوم، أو أمکن13الخارج
.15أو غیر متناه،کثیراً متناهیاً

18ضـافی المـراد بـه   الإ17خص من الجزئیأهو و16ی بالحقیقیی، الجزئی المسممقابل الکلّو

مکان کون المندرج تحت إ20ی معص تحت الکلّشخندراج کلّإ، لوجوب 19یالمندرج تحت الکلّ
.  21ی غیرَ شخصالکلّ

[الکلیات الخمس]
فـی  22اتفاقهاحمله علیها فی جواب ما هو وفراده کان نوعاً حقیقیاً، لأی إن کان تمام ماهیۀ الکلّو

؛  الماهیۀ

فیه-ق:.٩
اقدمط: اولی من البعض و١٠
ق، ط: فالمفرد؛ ش: + اما. ١١
نفس- ش، م: .١٢
امتنع وجوده للخارجش،م: . ١٣
ط: امکان ١٤
غیر متناه-ط: . ١٥
هو اخص...یسمی الحقیقی وواما جزئی ان منعوأو کثیراً متناهیاً .... ط: . ١٦
الجزئی-ق: . ١٧
المراد به-ق: . ١٨
ال-ش، ق: .١٩
م: + کون. ٢٠
لوجوب اندراج کل شخص تحت الکلی مع امکان کون المندرج تحت الکلی غیرَ شخص-ط ،ق: . ٢١



259یخونجَینالدافضل»الجمل فی المنطق«ۀرسالیقو تحقیحتصح

 ـإإن کان جزءاً منها؛ فإن حمل علیها فی جواب ما هو حال الشرکۀ کان جنسـاً، و و ا حمـل  لّ
علیها فی جواب أیما هو فی جوهره، فکان فصلاً.  

 ـ،فإن حمل علی ما تحت طبیعۀ واحدة فقط،إن کان خارجاً عنهاو إن حمـل  و؛ۀکان خاص
اً.  علی غیرها أیضاً کان عرضاً عام

ذلـک  للوجود أو للماهیـۀ؛ و 23اإم؛ا غیر شامل أو شامل مفارق أو لازمإمکل واحد منهماو
24فتقر الیهإإما بوسط إن ا بغیر وسط إن لم یفتقر العلم باللزوم الی ثالث وإم.

ــاس  و ــن الاجن ــداه م ــا ع ــلا م ــم،الجــنس إن ع ــیس ــاساً وی عالی إن و؛جــنس الاجن
و؛إن یوسطها فهو المتوسطور؛الأخیالسافل و26فهو الجنس[الاجناس]25هتْلَعفهـو 27هـا نَإن بای

.  28المفرد
بـدون الحقیقـی کـالجنس    31إنَّـه موجـود  و؛نـوع اضـافی  30تحت الکلی29یقال للمندرجو
ۀط والمتوسالبسیطۀ.  32بالعکس کالماهی
نوع الانواع.35السافل منها34و[فی الجنس]المذکورةۀالاضافی الاربع33مراتب النوعو

ط: اتفاقیاً. ٢٢
اما-ق، ش: . ٢٣
الیه-ق: .٢٤
ط: ان کان عکسه.٢٥
الجنس-ش: .٢٦
ط: باینهما.٢٧
م: المنفرد. ٢٨
المفرد. ویقال للمندرج-ق: .٢٩
م، ش: الجنس٣٠
ط: وقد یوجد . ٣١
ش: کالماهیات. ٣٢
ق: الانواع. ٣٣
ش: لکن. ٣٤
منها-ق: . ٣٥
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شرائطه][التعریف و
سابقاً علیـه فـی   و،یکون غیرهأن37؛ فإذن شرطه36ء ما معرفته سبب لمعرفۀ الشیءیالمعرِّف للش

ذلـک یفیـد   غیر معرَّف بـه و و،40الخصوصمساویاً له فی العموم وو،39أجلی منهو، 38المعرفۀ
.تمییزه عن غیره فی الجملۀ

[فی اقسام التعریف]
 ـ 41اکان رسما؛ً إمقتصر علیهإفإن  ـۀ فقـط، و ناقصاً إن کـان بالخاص  إن کـان بهـا و  ،تامـاً 42اإم

بالجنس.  
قتصـر علیـه   إشرطه أن یکون بالـذاتیات؛ فـإن   و؛اًالذاتی کان حدفاد مع ذلک، التمییزَأإن و

حاطـۀ بکنـه   الإ45فـاد أإن البعیـد. و 44بالجنسأو به و،وحده43کما هو بالفصل،اً ناقصاًکان حد
الحقیقۀ کان حدو؛اًاً تامُ46شرطهات.  أن یکون بجمیع الذاتی

فـظ أن لایکـون ظـاهر    الخلل فی اللّو.بانعدام بعض شرائطه47ا هونمإالخلل فی کل قسم و
الدامع.لالۀ بالنسبۀ الی الس

قسام اللفظ المرکب]أ[

سبب لمعرفۀ ذلک الشی: ق: ما معرفته سبب معرفته؛  ش. ٣٦
فاذن شرطه.« به جاي » بشرط«ق، ط: . ٣٧
٣٨.ناً له م، ش: + ومبی
ق: او اجلا منه .٣٩
والخصوص-ق،م، ش: . ٤٠
اما-ق: ٤١
اما-ق: .:٤٢
م: + فقط. ٤٣
ق: مع الجنس.٤٤
ط: +مع ذلک.٤٥
یشترطط: و.٤٦
انما هو-ق، ط: . ٤٧
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مـع الخضـوع   و،کان مـع الاسـتعلا امـراً   ،ل علی طلب الفعلب، إن دلَّ بالقصد الاوفظ المرکّاللّو
إن احتملهما کـان  الکذب، ویحتمل الصدق ولما کان تنبیهاً إن لّإو،مع التساوي التماساًو،سؤالاً

.ۀًقضیخبراً و

قسام القضیۀ]أ[
[القضیۀ الشرطیۀ و الحملیۀ]

الی مفردین حکم فیها 49إن تحلَّلا48ۀا حملیإمو؛ا شرطیۀ إن تحللّ طرفاها الی قضیتینهی إمو
الآخر ایجاباً أو سلباً. و، صدق علیه 51بالفعل فی الجملۀ50لبأنَّ ما صدقَ علیه الاو ی الاول یسـم

 ـ  52الآخر محمولاًمنهما موضوعاً و ـو،لۀ الطـرفین ؛فإن کانا وجـودیین کانـت محص  53ا کانـت الّ

حدهما فقط.  أأو ب54إما بطرفیها معاً،معدولۀ

[القضیۀ الموجبۀ  و السالبۀ]
56فی الایجـاب 55بأنَّه هو هومحمول بها یصدق علی الموضوع من نسبۀ للّدلاب،علی کل تقدیرو

 ـو59ثلاثیـۀ 58ال علیهـا، کانـت  فظ الدفإن صرِّح بالرابطۀ، أي باللّ.57ه لیس هو فی السلبانّو ا الّ
ثنائیۀ.  

ق: والا فحملیۀ. ٤٨
م: + طرفیها. ٤٩
م، ط: احدهما٥٠
ط: فی الحمل. ٥١
وإن أفاد مع ذلک التمییز الذاتی کان حداً ... و الآخر محمولاً-ش: . ٥٢
کانت-ش: . ٥٣
معاً-ق، ش: . ٥٤
م، ش: انه هو هو ؛ ق:بانه هو ؛ ط انه هو.٥٥
ق، ط: الموجبۀ.٥٦
ق، ط: السالبۀ.٥٧
٥٨ .یتط: سم
ط: ثلاثۀ. ٥٩
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[القضیۀ المعدولۀ و المحصلۀ]
.المحمول61من العدول ما فی طرف60المعتبرو

تعانـدتا  63علـی العکـس  تناقضتا والتحصیل دون الکیف 62فالقضیتان إن توافقتا فی العدول و
من السالبۀ.  خصأفیهما کانت الموجبۀ 64إن تخالفتایجاب وکذباً حالۀ السلب. وصدقاً حالۀ الإ

الحکـم.  67لسـلب 66المتقدم علیهامن المحمول و65حرف السلب المتأخر عن الرابطۀ جزءو
بالنیـۀ  68تمیزتا ثنـائیتین و؛ثلاثیتینۀ السالبۀ المحصلّفظ بین الموجبۀ المعدولۀ وفلا التباس فی اللّ

البعض بالسلب.  یجاب ولفاظ بالإبعض الأ70بتخصیص69أو الاصطلاح

]القضیۀ باعتبار الموضوع[
یـاً سـمیت   إن کـان کلّ وسـالبۀ. یت مخصوصـۀ، موجبـۀ و  سم71ناًموضوع الحملیۀ إن کان معیو

 ـ   فظ لّلهو االسور، و72رة إن قرُن بهمسومحصورة و ـۀ الأفـراد؛ إمال علـی کمیعمیم وبـالتّ 73االد
یاًی کلّتسم،ـو» کلُّ«سورها ا موجبۀ وإم  ـو؛»لاواحـد «و» لاشـیء «سـورها  ا سـالبۀ و إم  ا إم

ط: المعصر.٦٠
الطرف-م، ش: . ٦١
ط، أ: او.٦٢
ق: بالعکس.٦٣
ق،ش: اختلفتا.٦٤
جزء-ق: . ٦٥
م: علیه. ٦٦
ق: یسلب.٦٧
ق: مخدوش: وتمیزتا الثنائیتین.٦٨
الاصطلاح-أ: .٦٩
بعض ... ؛ ط: علی تخصیصم: علی.٧٠
ط: معنیاَ. ٧١
ق: بها. ٧٢
اما-ق: ٧٣
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لـیس  «سـورها  ا سالبۀ وإمو» واحد«و» بعض«سورها ا موجبۀ وإم،ی جزئیۀتسمبالتبعیض و
 ـ74یجابلایستعمل للإویهذا قد یستعمل للسلب الکلّوـ»بعض و،»بعـض لـیس  «و[اصلاً] 

عـن  ، و76دلالته بالمطابقۀ علی سلب الحکم عن الکـلّ و» لیس کل«و،لوبالعکس من الأ75هو
.  77لینبعکس الاو،البعض التزامی

 ـهـی فـی قـو   و،سـالبۀ کانـت مهملـۀ موجبـۀ و   79السور اصلا78ًإن لم یقرن بهو ۀ ة الجزئی
فی الصدق.  اها یإلمساواتها 

[القضیۀ المنحرفۀ]
حـد الطـرفین شخصـیا   أالضابط فیها أنَّه کلَّمـا کـان   إن قرُن السور بالمحمول سمیت منحرفۀ، وو

مـن  81المادة ممتنعـۀ أو مـا یوافقهـا   80یاً أو سلباً جزئیاً أو کانتیجاباً کلّإمسوراً أو کان المحمول 
فیه.83وجب اتفاقهما82الّإحرف السلب ومکان وجب اختلاف الطرفین فی مقارنۀ الإ

[فی الجهات]
قضیۀ الموجهه و اقسامها][ال
مـر  لابـد منهـا بحسـب الأ   ی مـادة و و مقابلیهما یسم84وامالدرورة وکیفیۀ النسبۀ الحکمیۀ بالضّو

.86ا مطلقۀلّإو85هۀموجۀ رباعیۀ ویت القضیفظ الدال علیها، سملنفسه، فإن صرحّ بالجهۀ، أي بال
الجزئی+: آ.٧٤
م، ش: انه٧٥
م، ش: السلب عن الکل ؛ ق: سلب الحکم بما هو کل؛ ط: + بما هو کل. ٧٦
ط: الا ولیکن. ٧٧
ق، ط: بها. ٧٨
اصلاً-أ: .٧٩
کانت-م،ش: .٨٠
ق: وافقها٨١
اختلاف الطرفین فی مقارنۀ حرف السلب والاوجب -ط: .٨٢
ق: توافقهما٨٣
أ: فبالضرورة وبالدوام٨٤
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ی تسـم و،یجاباً أو سـلباً مادامـت ذاتـه موجـودة    إالضروریۀ ما یجب محمولها لموضوعها و
هـی  ا مطلقاً وإم،الذي عبر به عن الموضوع87أو مادام موصوفاً بالوصف العنوانی،ضروریۀ مطلقۀ

و بحسب وقـت  أۀ الخاصهی المشروطۀ بحسب الذات و88اإم،المشروطۀ العامۀ أو مقیداً باللادوام
ن الوقت، وو89،ادواما مع اللّمیۀ إن عا فهی المنتشرة.  لّإهی الوقتی

أو بحسـب  ،هـی الدائمـۀ المطلقـۀ   ا بحسب ذات الموضـوع و إم،الدائمۀ أن یدوم المحمولو
الخاصۀ إن قیُدت باللادوام.  هی العرفیۀ العامۀ إن اطُلقت، والوصف و

سـلب  و،خاص90مکانإعن کلیَهما مکان عام وإحد الطرفین أالمطلقۀ عن سلب الضرورةو
.یمکان استقبالإلی الزمان المستقبل إبالنسبۀ و،خصأمکان إجمیع الضرورات عن الطرفین 

و،قوم قیدوه باللاضـرورة و،91صل الثبوت أو السلب بالفعل مطلقاأالمطلقۀ قد فهَمِ قوم منها و
الثالثـۀ وجودیـۀ   و،الثانیۀ وجودیۀ لاضـروریه و،ل مطلقۀ عامۀوی الأیسمو؛باللادوامقوم قیدوه 

.92لادائمه

[التناقض]
کـذب  هما واحـد أالسلب بحیث یقتضی لذاته صـدق  یجاب وتین بالإالتناقض هو اختلاف قضیو

الاخري.  
ۀِفنقیضالبسیطۀِالقضی،الخصـوص  العمـوم و مکـان و الإالضـرورة و ف فی الکیـف و المخال
دالمـرد المفهوم، بۀِالمرکّ[القضیۀ]نقیضالزمان. وفی الطرفین وقالمواف،فرادالأزمنۀ وبحسب الأ

.جزاءبین نقائض الأ

ط: موجبۀ. ٨٥
ش: فمطلقۀ. ٨٦
العنوانی-م، ق: .٨٧
اما-ش، م : . ٨٨
ق: وقت مقید باللادوام ؛ أ: بحسب وقت ما مع قید اللادوام؛ ط: بحسب وقت ما مع الا دوام.٨٩
امکان-ق: . ٩٠
ط: مطلقا بالفعل. ٩١
ش، ق، ط:  وبعضهم قیدوه باللادوام وبعضهم (ق: + قیدوه)باللاضروة ویسمی الاولی مطلقه عامه والثانیه وجودیه . ٩٢

لادائمۀ والثالثۀ وجودیه لاضروریۀ
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العکس]فی [
خر فـی  بنقیض الآو،فی المستوي93واحد من طرفی القضیۀ بعین الآخرالعکس هو تبدیل کلّو

الصدق فقط فی عکس النقیض.  فی المستوي، و94الکیفیۀبقاء الصدق وعکس النقیض مع 
 ـإو،نعکست کنفسها فی المستويإ،فرادالأزمنۀ وعتبر فیها العموم بحسب الأإذا إ،السالبۀو ا لّ

صلاً.  ألم تنعکس 
زمنـۀ  علی رأي یعتبر العموم بحسب الأ، ويعلی رأ95کذلک عکس النقیض فی الموجباتو
فقط.  
مکـان العـام فـی    الإو،بجهۀ الاطلاق فی الفعلیـات 96الموجبۀ تنعکس جزئیاً فی المستويو

فـی عکـس   97کـذلک السـالبۀ  و،مکان العـام فـی الکـلّ   علی رأي بجهۀ الإ، ويغیرها علی رأ
النقیض.

99وأصـل القضـیۀ   ألانعکاسـه الـی نقـیض    98البرهان هو استلزام نقیض العکـس للمحـال  و

یـدل  الکلام فـی معـین و  101نفرضو،المحالَصل القضیۀِأنتاجه مع لإ100و،خص من نقیضهاالأ
فی المواد.102علی عدم الانعکاس النقض

شکاله]أقسامه و؛ أ[القیاس
آخر.  103ف من قضایا مستلزم بالذات لقولالقیاس قول مؤلّو

يخرلاطرفی القضیۀ باق: .٩٣
ق: + بحاله.٩٤
ط: کذلک الموجبه فی عکس النقیض. ٩٥
ش: فی المستوي جزئیاً.٩٦
.....ق: کذا السالب٩٧
ق، ط: المحال.٩٨
ق:  و٩٩

ط: او. ١٠٠
ط: او بفرض.١٠١
ق: العکس للنقض ؛ ط: یدل علی الانعکاس النقض . ١٠٢
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نـه مشـتمل علـی    إوا اقترانیاً، لّإو،ی استثنائیاً إن اشتمل بالفعل علی النتیجۀ أو نقیضهایسمو
خـري  الأو،هـی الصـغري  صـغر و هما تشتمل علی موضوع المطلوب المسمی بالأامقدمتین إحد
هی الکبري.  کبر وی بالأالمسم104علی محموله

وسط.  هو الأبینهما جامع وواحدة منهما مشتركالطرف الآخر من کلّو
ی الشـکل  یسـم الکامـل و موضوعاً فی الکبري کـان الـنظم  [و]فإن کان محمولاً فی الصغري

إن کان محمـولاً فیهمـا فهـو    اً. وعده عن الکامل جدإن کان بالعکس فهو الشکل الرابع لبو،ولالأ
إن کان موضوعاً فیهمـا  و.، أعنی الصغري106متیهالثانی لموافقته الکامل فی أشرف مقد105الشکل

فهو الثالث.
بالفعل أو بالقوة مع عموم وضعه لأحـدهما و وسط للطرفین الأنتاج موضوعیۀُالضابط فی الإو

 ـف کلّتتوقّلکل الاکبر مع نفیه عن الاصغر. وأو ثبوت الاوسط،صغر بالثبوتللأ ۀ النتیجـۀ علـی   ی
متین.یجاب المقدإیجابها علی إیۀ الکبري وکلّصغر وموضوعیۀ الأ107عموم
 ـألـنظم الکامـل،   أو وافقـت الکبـري ا  109یجابنتج منها الإستُاَااذ108المختلطاتو 110تنتج

دوام الصـغري أو انعکـاس الکبـري؛ الثـانی أن     111حـدها أمـور ثلاثـۀ:   أعتبر فیهـا  إا لّإو،مطلقاً
112الشـرط الثالث انعکاس السالبۀ فی الشکل الرابـع. و ا مع ما فیه ضرورة؛ ولّإلایستعمل الممکنۀ 

.  113بل الباقیان فقط،الثانی لا یعتبر علی رأي

ق: قولاً.١٠٣
م: محمولها.١٠٤
الشکل-ش، م: ١٠٥
ش: المقدمتین.١٠٦
عموم-م: .١٠٧
م، ش، ط: الاختلاطات.١٠٨
ق،ط: الایجاب منها.١٠٩
م،ش: انعقدت.١١٠
احدها-ق: .١١١
الشرط-ق: .١١٢
بل علی رأي الباقیان فقط،لایعتبرق: . ١١٣
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فیما عداهما غیر الدوام مطلقاً و115ضرورةللااالضرورة و114کبر فیمحمولیۀ الأالنتیجۀ تتبع و
صغر عند کون الکبـري دائمـۀ بحسـب    ع موضوعیۀ الأبتتالوصف عند فعلیۀ الصغري. و116بحسب
اللاضـرورة و و117لا فـی الـلادوام  إ،أو کونها ضـروریۀ مـن الرابـع   ،أو الصغري ممکنۀ،الوصف

بالضرورة.  119الصغري الموجبۀ118الضرورة عند انفراد
سـالبۀ أو الکبـري فقـط مخالفـۀ     121ذا کانت الصـغري إالضروریۀ تتبع المقدمۀ الدائمۀ و120و

للنظم الکامل.  
خري أو إحدي المقـدمتین بـالأ  بتبدیلوأالبرهان هو بعکس المقدمۀ المخالفۀ للنظم الکاملو

.  122بعکسهما ثم عکس النتیجۀ
خـري  نقـیض الأ نقیض النتیجۀ الـی المقدمـۀ المخالفـۀ لینـتج    124ذلک بضمو؛بالخلف123و

.  125خري المخالفۀلی نقیض الأإالموافقۀ أو ما ینعکس 
 ـموضوع المقدمۀ الجزئیۀ معیناً لتصیر کل127ّیفرض126ذلک بأنو؛بالافتراضوأ یحصـل  ۀ وی

یتـین و لکـن مـن کلّ  129ذلک الشکل بعینه و128الآخر منحدهما کامل وأالمطلوب من قیاسین: 
ش: + قید.١١٤
ط: والا ضرورة . ١١٥
ق: فیما عدا الدوام بحسب.....١١٦
»الا فی اللادوام«به جاي » لا فی اللادوام»ق: ١١٧
م، ش: افراد.١١٨
الموجبۀ-م، ق،ط:. ١١٩
ق: +النتیجۀ١٢٠
اذا کانت الصغري-ط: .١٢١
ق: بالاخري ثم عکس النتیجۀ أو بعکسها.١٢٢
أوأ، ط:.١٢٣
ق: وذلک بأن تضم . ١٢٤
خالفۀ الاخريمق: ال.١٢٥
بان-ش، م،ط : .١٢٦
الکلامم:+.١٢٧
من-أ:.١٢٨
وبعینه -ق: ؛ بعینه-أ، ش: .١٢٩
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خـري مـن   أسـلبها  یجاب النتیجۀ تارة وأالقیاس مع 130ذلک لصدقعلی العقم الاختلاف ویدلّ
.131المواد

قسام القضایا الشرطیۀ]أ[
133مستصحباً،المقدمییسمو،تینکان إحدي القضی132هی مالی متصلۀ وإا الشرطیۀ فتنقسم مأو

فـی  135أو لمجرد توافقهما،تسمی لزومیۀلعلاقۀ بینهما تقتضی ذلک و،بالتالی134یخري المسمللأ
ی اتفاقیۀ.  تسمالصدق و

الکذب معـاً و ا فی الصدق وإم،136بالعناد بین قضیتینهی ما کان الحکم فیها الی منفصلۀ وو
لـو. و هـی مانعـۀ الخ  أو فی الکـذب فقـط و  ،هی مانعۀ الجمعأو فی الصدق فقط و،هی الحقیقیۀ

والثانیۀ بکون کل واحـد  ،خر أو مساویاً لنقیضهولی بکون کل واحد من جزئیها نقیض الآصدق الأ
عم.  أالثالثۀ بکونه و،خرخص من نقیض الآأمنهما 

السـلب  و،العنادثبات اللزوم وإیجاب بالإو137واحدة من هذه القضایا ما یرفعهاثم سالبۀ کلّ
.  139جزاء أو سوالبهاموجبات الأ138سواء کانت،برفعهما
أو ،منفصـلتین 140أو مـن ،ینأو مـن متصـلتّ  ،تینف من حملیتین تتألّواحدة من الشرطیکلّو

.منفصل  منفصل أو متصل ومتصل أو حملی وحملی و

أ، ق، ط: بصدق١٣٠
من المواد-ق: .١٣١
ق: + اذا.١٣٢
ش،ط: مستصحبۀ. ١٣٣
یسمیق،ط : و.١٣٤
ط: اتفاقهما.:١٣٥
ما کان الحکم فیها بین القضیتین بالتعاند؛ م: ش،أ: وهی ما حکم فیها بالعناد بین القضیتین.... ١٣٦
ط: یرفع اللزوم١٣٧
ط: + من. ١٣٨
أو سالبتهاموجبۀ الاخريسواء کانتق:.١٣٩
من-ق: .١٤٠
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دون لوجوب لازمیۀ الجزء لمـا یلزمـه الکـلّ   ،جزاء التالی دون المقدمأد المتصلۀ بتعدد عدتتو
منع  الخلو دون الجمع.  142جزائهما بحسبأبتعدد 141منفصلۀد التعدتالعکس. و

تکذب عند کذب الطـرفین   و،کذبهما معاًالتالی فقط والمتصلۀ تصدق عند صدق الطرفین وو
حـد  أاذا کانت لزومیۀ. و تصدق المنفصـلۀ الحقیقیـۀ بصـدق    143صدقهما معاًکذب أیهما کان وو

مانعۀ الجمـع بکـذب الطـرفین    144تصدقصدقهما معاً. ووتکذب عند کذبهما معاًالطرفین فقط و
.السوالب علی العکس فی الکلّمانعۀ الخلو بالعکس. وتکذب بصدقهما وحدهما وأ145أو

علـی جمیـع   147مأن یکـون التـالی لازمـاً للمقـد    146هییۀ والمتصلۀ الزومیۀ قد تکون کلّو
جزئیـۀ و 148قد تکونو،یمکن اجتماعه معهاالمقارنات التی علیها واوضاعه التی یمکن حصولهأ

.  149هی التی تلزم علی وضع معینمخصوصۀ وهی التی تلزم علی بعض هذه الاوضاع، و
.السوالب فی مقابلۀ الموجباتو

[سور الشرطیات]
سـور  و». دائمـاً «فـی المنفصـلۀ   ، و»متی«و» مهما«و» ماکلّ«یجاب الکلی فی المتصلۀ فسور الإ

سور السـلب الجزئـی   و» قد یکون«یجاب الجزئی سور الإو» لیس البتۀ«150فیهمایالسلب الکلّ
 ـإب العنـاد  الخصـوص بتخصـیص اللـزوم و   و151،یدخال حرف السلب علی السور الایجاب الکلّ

الانفصال بین الشیئین؛ ق: المنفصل بین شیئینتعدد م، ش: .١٤١
ق: بسبب.١٤٢
معاً-ق:ویکذب عند کذب الطرفین  وکذب أیهما کان وصدقهما معاً؛ ش، -أ . ١٤٣
کذبق: ت.١٤٤
ش: و.١٤٥
ق: هو . ١٤٦
ق: للاول.١٤٧
قد تکون-م، ق: . ١٤٨
ق: مخصوص.١٤٩
فیهما-ق: .١٥٠
» ق: الجزئی؛ ط: وسور الایجاب الجزئی بادخال حرف السلب علی سور الایجاب الکلی.١٥١
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 ـإإمـا  و «فـی المتصـلۀ و  » ذاإ«و» إن«و» لو«همال باطلاق لفظ الإو،زمانبحال و فـی  152»ام
المنفصلۀ.

[تلازم الشرطیات]
؛تناقضها فـی التـالی  فی الکیف و153تخالفهاالکم وم والمتصلۀ تستلزم متصلۀ توافقها فی المقدو
مانعۀ الخلو من نقیض 154و منفصلۀ،نقیض تالیهامها وتستلزم منفصلۀ مانعۀ الجمع من عین مقدو

؛عین تالیها متعاکستین علیهاها ومقدم
من غیر عکس.  156خر کیف کاننقیض الآو155نحد الجزئیأتستلزمها منفصلۀ حقیقیۀ من و
من الجزئین 158فۀالمنفصلات الثلاث تستلزم سوالب الباقی مؤلّو157واحدة من المتصلۀکلّو

.من غیر عکس
من نقیض جزئیها.160فۀخري مؤلّتستلزم الأ159ۀواحدة من غیر الحقیقیکلّو

]الاقترانیۀ[القیاسات الشرطیۀ
متصـل و و،منفصـلتین و،المولَّف من متصـلتین :قسامأالشرطیۀ خمسۀ 161القیاسات الاقترانیۀو

منفصل.  حملی وو،متصلحملی وو،منفصل

واما-ق، ط:. ١٥٢
ق: یوافقها المقدم فی الکم وتخالفها...؛  م،: موافقۀ......مخالفۀ.١٥٣
منفصلۀ-ق: .١٥٤
أ: + کیف کان١٥٥
کیف کان-ط: م: کیف ما کان ؛ . ١٥٦
: المتصلات . م١٥٧
م، ق،ط: مرکبه. ١٥٨
: الحقیقیتینم، ق، شأ: الحقیقیۀ؛ . ١٥٩
م، ق: مرکبه .١٦٠
الاقترانیه -ش: .١٦١
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]1الأوسط جزء تام .[
الشرطیۀ فالضابط فیه کون القیـاس مشـتملاً بالفعـل أو    162مۀوسط جزءاً تاماً من المقدفإن کان الأ

ة علی متّبالقوصلتین هما علی تألیف منتج  .
الثالـث متصـلۀ مـن    فی القسم الثانی وول متصلۀ من الطرفین والنتیجۀ حینئذ فی القسم الأو

أو منفصلۀ تلزم هذه المتصلۀ.  165هماینقیض164أو من163الطرفین

]2الأوسط جزء غیر تام .[
ن اشتمال المتشـارکی 167متین معحدي المقدإیۀ کل166َّءاً تاماً فالضابط فیهزوسط جإن لم یکن الأو

168مععلی تألیف منتجۀ إن کانـت منفصـلۀ، أو   اعتبار منع الخلوحـدهما مـع   أنتـاج  إفی الشرطی
تهنتیجۀ التألیف بینهما أو عکسهما بکلّ أو 170حـدي المقـدمتین  إصـلۀ کلیـۀ هـی    م متّلمقـد 169یـ

.لأحدهما171لازمۀ
المشـارك مـن   173مها الطـرف الغیـر  صـلۀ، مقـد  ول متّفی القسـم الأ 172یۀ حینئذالنتیجۀ کلّو

نتیجـۀ  المشارك من الکبـري و 176من الطرف الغیر175صلۀتالیها متّو174لیفأنتیجۀ التالصغري و
لیف.  أالت

المقدمۀ-م: .١٦٢
وفی القسم الثانی والثالث متصلۀ من الطرفین-ط: . ١٦٣
من-ق: ١٦٤
نقیضهمام،ق،ا:. ١٦٥
فیه-ق: .١٦٦
ومع  ؛ش : -م: .١٦٧
م: و١٦٨
ته-ق،ط: . ١٦٩ بینهما أو عکسهما بکلیـ
ش: + أو لملزومه١٧٠
لازمه -ط: .١٧١
کلیۀ حینئذ-ق : ١٧٢
ال-ش: .١٧٣
ونتیجۀ التألیف-ش، م: ١٧٤
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نتیجۀ التألیف مـن کـل مـا    و178ما یشاركمن کل177ِّفی القسم الثانی منفصلۀ مانعۀ الخلوو
.یشارك

مقـدمها الطـرف   متصلۀ کـان 179إن جعلتإن جعلت منفصلۀ و»القسم] الثالث«[هذه نتیجۀو
مـۀ  و المقد182خـر تالیها نتیجۀ التألیف من طرفهـا الآ المتصلۀ و181من المقدمۀ180الغیر المشارك

المنفصلۀ.  
مۀ المتصـلۀ بالوضـع   حد طرفها الطرف الغیر المشارك من المقدأ183فی القسم الرابع منفصلۀو

خر نتیجۀ التألیف.  الطرف الآالذي کان فیه و
جـزاء الانفصـال حملیـۀ و   أمـن  185حملیۀ إن شارك کـل جـزء  الخامس ینتج184القسمو 

الضـابط  187هو186المعتبر فیهو؛ا فمثل نتیجۀ القسم الثانیلّإاشترکت التألیفات فی نتیجۀ واحدة و
ة.المذکور بالفعل أو بالقو

]الاستثنائی[قیاس 
رفـع  ، و189وضع التالی188صلۀ انتج وضع المقدم فیهالقیاس الاستثنائی إن کانت الشرطیۀ فیه متّو

عم.  ألاحتمال کون التالی 191اللزوم دون العکس فی شیء منهما190ا لبطللّإم والتالی رفع المقد

مقدمها الطرف الغیرالمشارك من الصغري ونتیجۀ التالیف وتالیها متصلۀ-ط:. ١٧٥
ال-ش: .١٧٦
هش: + مرکب. ١٧٧
م، ط: لایشارك. ١٧٨
ش: جعلتها. ١٧٩
کان طرفها الغیر مشارك....-ق: ١٨٠
المقدمۀ-ش: .١٨١
»ش: من طرف الاخر منها١٨٢
ش، ق،ط: متصلۀ. ١٨٣
القسم-م، ش، آ: . ١٨٤
ش: واحد. ١٨٥
فیه-م ط: . ١٨٦
هو-ق: ١٨٧
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واحد من الجزئین رفـع الآخـر لامتنـاع    وضع کلّفإن کانت حقیقیۀ ینتج؛إن کانت منفصلۀو
جـزء رفـع الآخـر    إن کانت مانعۀ الجمع انتج وضع کـلّ . و193الخلو192بالعکس لامتناعالجمع و

إن کانت مانعۀ الخلو فعلی العکس.لامتناع الجمع دون العکس لإمکان الخلو. و
لواهـب العقـل   هذا ما قصدنا ذکره فی هذا المختصـر. و . و194علم بالصوابأاالله الکتاب وتم

.195کرمینصحبه الأآله الطاهرین وة علی سیدنا محمد والصلاالشکر بلاغایۀ والحمد بلانهایۀ و

م: منه.١٨٨
ط: فیها وضع الثانی. ١٨٩
ق ط: بطل١٩٠
منهما-ط: .١٩١
لامتناعالجمع وبالعکس -ط: . ١٩٢
ق، أ، ط: + وذلک اذا وقع مقیدا١٩٣ً
علقه لنفسه العبد الفقیر الی االله تعالی محمدبن احمدبن صقر تم الکتاب والله اعلم بالصواب. ؛ ق+- ؛ م»ق«. پایان نسخه  ١٩٤

عین سلام التدمري الشافعی وکان الفراغ منه بحرم مکه شرفها االله تعالی خامس عشرین جمادي الاول سنه اثنین وارب
وسبعمائه والحمد الله رب العالمین.

کتبه محمد بن الخالدم الطبیب الجوربدي» + م«. پایان نسخه ١٩٥


